
  
  2شناسي  جامعه

تـر از جهـان ذهنـي و تكـويني      ا مهـم ـ در ديدگاه گروهي كه جهـان فرهنگـي ر  » 3«گزينه  -1
تلـف در آن دخـل و   خهـا و جوامـع م   خامي است كه فرهنـگ  دانند، جهان تكويني ماده مي

كنند. در اين ديدگاه جهان ذهني و جهان تكـويني اهميتـي ندارنـد و اسـتقلال      تصرف مي
  )آسان) (8زاده) (درس اول ـ صفحه  (نبي دهند. ابر جهان فرهنگي از دست ميخود را در بر

هاي جهان هستي، محصول زنـدگي انسـان نيسـتند و در مقابـل      ـ تمامي پديده» 2«گزينه  -2
جهان انساني، جهان تكويني قرار دارد. اين جهـان، پـيش از انسـان هـم بـوده و وجـود آن       

  )متوسط) (6زاده) (درس اول ـ صفحه  نبي( ده انسان است.امستقل از خواست و ار

ـ نمودار فوق بيانگر ديدگاه دوم است. براساس اين ديدگاه، جهان ذهني و فردي » 4«گزينه  -3
و جهـان  تر از جهان ذهنـي   هاست و اين گروه، جهان فرهنگي را مهم افراد، تابع فرهنگ آن

  ) (متوسط)8زاده) (درس اول ـ صفحه  (نبي دانند. تكويني مي

 ورزد، سازد، يا به ديگري مهر مي اي مي نويسد يا مجسمه ـ وقتي فردي كتابي مي» 2«ينه گز -4

  شود. از جهان فردي (جهان ذهني) به جهان اجتماعي (جهان فرهنگي) وارد مي

توان از تفرقه بين جوامـع و تبـاه شـدن منـابع و      است كه ميـ با ارزش جهان شمول عدالت 
  امكانات بشر جلوگيري كرد.

راساس ديدگاه اول، طرفداران آن بين علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيستند كه ـ ب
  كند. هايي را از علوم انساني و اجتماعي سلب مي ها و قابليت همين ناديده گرفتن، ظرفيت

هاي آن حق باشد، اما هنجارها و رفتارهاي آن موافـق   اي را كه عقايد و ارزش فارابي، جامعه ـ
  نامد. مي» مدينه فاسقه«با حق نباشد، و همسو 

  ) (دشوار)15و  13، 7، 5زاده) (درس اول و دوم ـ صفحه  (نبي

هـا در تعيـين    ها نقش انسـان  ها جبرگرا و غيرمسئول هستند. آن ـ برخي فرهنگ» 3«زينه گ -5
هـا را بـه    آنگيرنـد و   ، قـدرت مقاومـت را از آدميـان مـي    كننـد  شان را انكـار مـي   رنوشتس

هـا   را در انسـان  تعهد و مسئوليتتوانند روحيه  كنند. چون نمي منفعل تبديل مي موجوداتي
  ايجاد كنند.

باشد و صرفاً متوجه نيازهاي مادي و دنيوي انسان اسـت و از نيازهـاي    معنويتـ فرهنگي كه فاقد 
  سازد. هاي روحي و رواني گرفتار مي كند، بشر را به بحران ي ميپوش ابدي و معنوي او چشم

و ميزاني براي سنجش عقايـد و  توانند معيار  قائل نباشند، نمي تيحقيقهايي كه به  فرهنگـ 
  هاي خود دفاع كنند. توانند از حقانيت ارزش هاي مختلف داشته باشند و در نتيجه نمي ارزش

  )متوسط) (16و  15زاده) (درس دوم ـ صفحه  (نبي

تـداوم تـاريخي بـالا و    اها و مسـيحيت،  هاي اسلام، ژاپن، اينك به ترتيب فرهنگـ » 4«گزينه -6
ع، تداوم تاريخي بالا، گستره جغرافيايي محدود و تداوم تـاريخي بـالا   يجغرافياي وسگستره 

  دارند.

  )متوسط( )11صفحه ـ  دومزاده) (درس  (نبي

هـاي اول و چهـارم نادرسـت     باشد ولي عبـارت  عبارت دوم و سوم درست مي 2ـ » 2«گزينه  -7
  باشد. زيرا:  مي

بانـه كشـورهاي   طل هـاي اسـتقلال   گيـري جنـبش   از شـكل  استعمار نو (نـه فرانـو)، پـس از   ـ 
  ستم به وجود آمد.مستعمره، طي قرن بي

ـ غلبه نظامي گرچه به حضور مستقيم مهاجمان در مناطق جغرافيايي مـورد تهـاجم منجـر    
  آورد. ها را به دنبال نمي شود، همواره گسترش فرهنگي آن مي

  )آسان) (24و  20، 13، 12دوم و سوم ـ صفحه زاده) (درس  (نبي

 مـيلادي  گشايي و امپراتـوري اسـت كـه از قـرن پـانزدهم      استعمار نوعي جهان ـ» 1«گزينه  -8

توسط اروپاييان آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج رسيد. در اين مـدت تصـرف اروپاييـان از    
يـن دوران، ناشـي از   اسـتعمار در ا  هـاي  درصد رسيد. موفقيـت  67درصد كره زمين به  35

  دريانوردي، فنون نظامي و اقتصاد صنعتي بود.هاي  پيشرفت در زمينه

  )آسان) (23زاده) (درس سوم ـ صفحه  (نبي

اش را  هويـت فرهنگـي  خـورد. اگـر    قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست مـي  ـ» 3«گزينه  -9
ياسي خـود را  تواند استقلال س شدن تدريجي قدرت نظامي مهاجم، ميحفظ كند با ضعيف 

وه مهـاجم را در فرهنـگ   تواند گـر  دست آورد و اگر فرهنگي غني و قوي داشته باشد، مي به
  )متوسط) (21زاده) (درس سوم ـ صفحه  (نبيخود هضم كند و به خدمت گيرد. 

براي به قدرت رساندن نيروهـاي وابسـته    (در استعمار نو)هاي استعمارگر دولتـ » 2«گزينه -10
كننـد و كودتـاي آمريكـايي، انگليسـي نـوژه، كـه بـا         نظامي استفاده مي به خود، از كودتاي

همكاري عوامل داخلي و خارجي دشمن و به قصد ضربه نهـايي بـه انقـلاب اسـلامي ايـران      
  باشد. طراحي شد، نمونه شكست خورده كودتاي نظامي توسط استعمار نو مي

دهـد يعنـي بـه     دف قرار مـي جهان غرب در استعمارفرانو، هويت فرهنگي ديگر كشورها را ه
  برد. هاي ديگر هجوم مي هاي فرهنگ ها و ارزش عقايد، آرمان

كنند كه هـدف   ها با يكديگر همكاري مي در جامعه تغلب، مردم براي غلبه يافتن برساير ملت
و خواهند ملـت مقهـور، مالـك جـان      ها نمي نخوار و مقهور كردن ديگران است. آ اين مردم،

  ) (دشوار)25و  24، 19ـ صفحه  سومزاده) (درس  (نبي د.مال خود و ... باش


